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 هایدگر متأخر ۀخداشناسی در اندیش ـ بررسی معنای هستی

 13/11/1396: تاریخ دریافت  1هانی اشرفی
یار  10/02/1397تاریخ پذیرش:  2امیر ماز

  

 چکیده
 یخداشناس ـ یبه مثابه هست کیزیمتافکند که  یم حیخر خود تشرأدر آثار مت دگریها نیمارت

 یذات مورد بررس ای یستیسو به جهت چ کیچگونه با توجه صرف به هستندگان آنها را از 
 نیبرتر لیذ یعل   ۀریو قرار گرفتن در زنج یبه جهت بودگ گرید یدهد و از سو یقرار م

بر آن  ک،یزیمتاف یخداشناس ـ یبا نگاه نقادانه به ساختار هست ی. ودهمان خداون ایهستنده 
شده  یهم سبب از دست رفتن فهم هست انهخداشناس ـ یهست کردیکه رو کند نییاست تا تب

 میمقاله بر آن نیدر ا خود خارج کرده است. یاصل گاهیرا از جا تیآن الوه ۀجیو هم در نت
آن  یمنظور در پ نیو بدکنیم  یخر بررسأدگر متیرا در تفکر ها یخداشناس ـ یهست یتا معنا

 کردیبه رو نیادیبن یشناس یهست ۀاز نگاه همدلان دگرینزد ها کیزیکه چگونه متاف میهست
را  یخر وأمت ۀگذار و دور ۀکرد و آثار دور دایپ گاهیجا رییتغ یخداشناس ـ یهست یانتقاد

 ۀخداشناسان ـ یساختار هست نییتبمقاله با  نی. در امیده یمل قرار مأمنظور مورد ت نیبد
 سبب تولدمغفول واقع شده  یداد که چگونه هست مینشان خواه دگریاز منظر ها کیزیمتاف
 .شده است یکیزیمتاف اتیاله
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 مقدمه. ۱
دین تبیین جایگاه  ۀهای کلام و فلسف در طول تاریخ تفکر فلسفی، همواره یکی از دغدغه

به نحوی که تفسیر منسجمی از نسبت هستندگان با  ،الوهیت در ساختار عالم بوده است
این تبیین فلسفی خداوند به سرآغاز  ۀ. ریششودالوهی )خداوند( ارائه  ۀیکدیگر و با هستند

یر خ ۀگردد، جایی که اید تفکر فلسفی غرب یا همان آغاز متافیزیک در یونان باستان بازمی
یافتگی ارسطو مبانی فلسفی آن چیزی را  ک در فعلیتک نامتحر  ل افلاطونی و یا محر  ث  در م  

 1.اطلاق شد« خداوند»بر دین  ۀدر الاهیات فلسفی ادیان و یا فلسف بعدا   که کند مستقر می
گیری رویکردهای  به طور یقین در سیر تحولات مکاتب فلسفی مختلف و شکل

ولی آنچه از منظر  ،های متنوعی شده است ها دچار دگردیسی یینفلسفی به ادیان، این تب
متافیزیکی است که  ۀهایدگر در همه آنها مشترک و البته نااندیشیده باقی مانده این انگار

علت و  ۀهرم هستندگان و به مثاب رأسای الوهی و در  الوهیت را همواره در قالب هستنده
اینجا بر آنیم تا با واکاوی معنای متافیزیک نزد هایدگر و . در اند گرفتهبنیاد آنها در نظر 

 ۀصورت وحدت دوگانه نگاهی به تطور تاریخی منظر او، ساختار متافیزیک را ب
خداشناسی  ـ . بر اساس فهم معنای هستیکنیمیا انتوتئولوژی تبیین  2خداشناسی ـ هستی

و این خود مبنای  ،شود م میاست که جایگاه الوهیت در تفکر متافیزیکی یونان باستان فه
 دین مسیحی در قرون وسطی خواهد بود. ۀگیری الاهیات و فلسف شکل

 خداشناسی ـ ی بنیادین به هستیشناس یهستدگردیسی متافیزیک از . 2
را گردآورندگان آثار ارسطو و بعد از مرگ وی برگزیدند و « متافیزیک»مشهور است که عنوان 

 بودکردند که پس از فیزیک یا طبیعیات ارسطویی تدوین شده کتبی اطلاق  ۀآن را به مجموع
بعدها به « ماورا»مراد شده و تلقی آن به مثابه « پس از»به سادگی « متا»و در اینجا منظور از 

« حکمت»یا « فلسفه اولی»غلط بدان نسبت داده شده است. خود ارسطو این حوزه را با نام 
هستنده »و یا « هستی بما هو هستی»را مطالعه در  آن ۀو وظیف شناخت یم« الاهیات»و یا 

 3.دانست یم« آنچه تغییرناپذیر است»و « علل نخستین»در جای دیگر  و« بما هو هستنده
ی ها یسیدگردمدرن دستخوش  ۀاین تعریف از متافیزیک پس از وی در قرون وسطی و دور

 .شود یممتعددی 
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زمین  بازخوانی سنت متافیزیک مغربسراغ به « هستی»پرسش از  ۀهایدگر که با دغدغ
 سنت متافیزیک از مسیر صحیح اولیۀ بر آن است که هستی و زمان ۀ، در آثار دوررود می

، منحرف شده و به جای هستی یا همان مطالعه در هستی بما هو ،خود در تفکر باستان
ـ  هستندگان و بررسی خصایص مشترک آنها ۀدلمشغول مطالع صرفا  پرداختن به آن، 
شده است. در  هشده و هستی به قدر مشترک هستندگان فروکاست هستنده ـ هستندگان بما هو

در هستی، به علم  تأملو با  اش هیاولبا رجوع به اصالت  ،نتیجه لازم است تا متافیزیک
به عنوان فرارفتن « متا»ی یا انتولوژی تبدیل شود. در این دوره است که هایدگر از شناس یهست

 تأملو رسالت متافیزیک را  دیگو یمبنیاد سخن  گان به سوی هستی به مثابۀاز هستند
 ۀ. با گذر از آنچه دورداند یمفرارونده یا استعلایی در چنین بنیادی متمایز از هستندگان 

گردان شد و ذات  ، او از بازسازی متافیزیک روینامند یمیا چرخش هایدگر  4گشت
با ساختارشکنی تاریخ متافیزیک به کوشید و عرفی کرد ممتافیزیک را از اساس نسیان هستی 

آغاز »به سوی  خواند یممثابه تاریخ غفلت از هستی و به مدد آنچه تفکر غیرمتافیزیکی 
کید بر تاریخمندی هستی و أبا ت متأخری برای تفکر به هستی حرکت کند. هایدگر «دیگر

 .ردیگ یماز سنت متافیزیکی فاصله زیادی  ـ که خواهیم دید چنانـ  سلبی یا رازآلود آن ۀجنب
در ادامه و در قالب دو بخش مجزا به بررسی دو رویکرد هایدگر به متافیزیک بر اساس 

 5«متافیزیک خداشناسانۀ ـ ساختار هستی»تا در نهایت به تبیین آنچه او  پردازیم میآثار او 
لوهیت را در تفکر متافیزیکی کنیم و از آن طریق بتوانیم جایگاه ا دسترسی پیدا خواند یم

 .کنیمتبیین 

 هستی و زمانگذار از  ۀهمدلی هایدگر با متافیزیک در آثار دور. 3

، هایدگر بر آن است تا رسالت متافیزیک را از نو تبیین هستی و زمانهای پس از  در نوشته
رداند. در ی که به زعم او در فراموشی هستی پیموده است بازگا راههیبو آن را از مسیر  کند

 6دلمشغولی صرف به هستندگان فرارود و به هستی از بایداینجا متافیزیک راستین از نظر او 
های هستندگان با  هستی در نسبت ،هستی و زمانبه مثابه بنیاد هستندگان بپردازد. بر اساس 

در این یابد.  نامد تجلی می که هایدگر آن را جهان می یا نهیزم ارجاعات پس ۀانسان و یا شبک
شوند و این معناداری یا افق فهم آنها  معنادار می...« ۀ مثاب»ساختار است که هستندگان به 
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مشخصا  هستی نه یک هستنده بلکه فرایندی  توان هستی نامید. می با تسامحدر بستر زمان را 
 ۀ، هایدگر وظیفیا نهیزم کند. با چنین پس زمانی است که معناداری هستنده را آشکار می

شناسی  داند که معادل دانش هستی تافیزیک را استعلا از هستندگان به سوی فهم هستی میم
یا همان انتولوژی است. در این دوره هایدگر با تعابیر مختلفی از متافیزیک راستین به مثابه 

 توان به استعلا، بنیاد و عدم اشاره کرد. کند که می انتولوژی یاد می
همان فراروی و برگذشتن از عالم فیزیک است که  تلقی مشهور، رغمبه  ،متافیزیک

نهد. البته این فراروی به عالمی فوق حسی گام  برای هستندگان بنیاد می 7مبنایی استعلایی
. به بیان بهتر، متافیزیک دانش رسد یمبلکه به هستی به مثابه معناداری هستندگان  ،نهد یمن

علوم است که به کاوش در  ۀفیزیک بنیاد ذاتی هممتا .است 8شناسی یا انتولوژی هستی
پردازند و پرسش از خود هستی در هیچ کدام از  های مختلف هستندگان می خصوص جنبه

. هایدگر در آثار این دوره بر آن است تا (162 ،ب ـ1383)هایدگر  این علوم جایگاهی ندارد
گاهانهـ نشان دهد که متافیزیک تفسیری  از هستی است که وی به  ـ هرچند غیرصریح و ناآ

زمان  ۀو در نهایت به مثاب 10دازاین 9بودن   ـ جهان ـ آن را به مثابه در زمان هستی وتفصیل در 
در این دوره از زوایا و تعابیر مختلفی متافیزیک را به مثابه این بنیاد  او تبیین کرده است.

 ۀاو هستی را به مثاب له متافیزیکئکانت و مسکند. در  استعلایی هستندگان تشریح می
، هستی به مثابه بنیاد هستندگان درباره ذات بنیاد، در کند یماستعلای از هستندگان تبیین 

. هر گردد یمناهستنده یا عدم تصویر  ۀهستی به مثاب متافیزیک چیست؟و در  شود یمایضاح 
که  هستنداین تعابیر زوایای مختلف نگریستن به همان تلقی واحد از هستی نزد هایدگر  ۀس

تشریح شده و او بر آن است تا با زبان فلسفی کلاسیک این تلقی  هستی و زمانبیش در اکم
گسست زبان و ترمینولوژی  و به نوعی بر (Richardson 1963, 106) کندرا بیشتر تبیین 

 پلی بزند. ،فلسفی قبل از خود، برای فهم بهتر اثرشبا سنت  زمان هستی و

 متافیزیک و استعلا. 4

که شناخت هستندگان و حکم کردن در  کند یمبه تفصیل بیان  نقد عقل محضدر کانت 
خصوص آنها مبتنی بر نوعی معرفت پیشاتجربی است. به این معنا که هم در ساختار شهود 

بندی و حکم  های حسی و صورت دریافت داده ۀنحو یپیشین یساختارهای ،و هم در فاهمه



 21       متأخر دگریها ۀشیدر اند یخداشناس ـ یهست یمعنا یبررس

 ها مشترک هستند. انسان ۀدر هم این ساختارهاو  کنند یمکردن بر اساس آنها را تعیین 
کانت این ساختارهای پیشینی را بیان دیگری از  ۀی فلسفساز شیخوبا از آن  دگریها
که با فراروی و استعلای از هستندگان قابل  داند یمبودن یا هستی نزد انسان  ـ جهان ـ در

را با ساختارهای پیشینی کانت  بودن ـ جهان ـ درهایدگر  دیگر، . به عبارتشوند یمدریافت 
که انسان نیازمند فهم قبلی یا پیشینی  دیگو یم. کانت به تفسیر هایدگر دهد یمتطبیق 

معنای واقعی انقلاب  مسئله فهم این ساختار هستندگان یا همان معرفت انتولوژیک است و
نقد عقل کانت در  (.Heidegger 1997, 20) استعلایی اوست ۀکپرنیکی کانت و فلسف

ابژه و تعیین  ۀآنها به مثاب ۀبه دنبال تبیین شرایط استعلایی شناخت هستندگان یا تجرب محض
گان بر انتیک یا شناخت عینی هستند معرفت تفسیر هایدگر، با حدود شناسایی انسان است.

انتیک یا  ـ پذیر است که همان معرفت پیشا اساس ساختار پیشینی در فاعل شناسا امکان
 امکان مواجه با آنها را در واست انتولوژیک است که استعلای انسان به فراسوی هستندگان 

 نیبنابرا . معرفت انتولوژیک مبنای احکام ترکیبی پیشین است.آورد میقالب ابژه فراهم 
آزماید.  در آن شرایط استعلا را میاو استعلایی کانت نوعی انتولوژی بنیادی است که  ۀفلسف

دهد که در آن چیزی بتواند با او  برابر خود قلمروی را گسترش می شناسای متناهی در»
-Heidegger 1997, 69) «... برنهادن این قلمرو چیزی جز استعلا نیست مطابقت کند.

 بلکه  ،فکر خاص نیست. استعلا رویکرد یک مت(70
پیشین هستندگان و استیلای  ۀگیری بین سلط زمین از حیث تصمیم موضع تاکنونی مغرب

 توان یمآن سلطه، در نوعی اندیشیدن آشکار شده و بسط یافته است که  دییتأهستی یعنی 
آن را با لفظ متافیزیک مشخص کرد. در اینجا مراد از فیزیک، امر فیزیکی به معنای اصیل 

یعنی ورای چیزی و  :متا بر ذات خود هستنده و حاضرند. ونانی هستندگان است که بنای
 ،1390)هایدگر  .در اینجا: ورای هستندگان. به کجا؟ پاسخ: به سوی هستی ـ بعد از آن

290) 
استعلا یک هستنده نیست بلکه ناهستنده و حضور محض و حقیقت انتولوژیک است. 

یعنی انسان استعلای متناهی است. معرفت  ،ی آن استاصلی استعلای بشر تناه ۀمشخص
آن  ضرورتا  دهد  تجلی می ۀیا همان معرفت پدیداری کانت، همزمان که به ابژه اجاز ،متناهی

پذیر برای  دسترس هستنده طور نامتناهی بشناسد.ه را ب ۀتواند ابژ پوشاند و نمی را فرومی
  شناسای متناهی همان ابژه یا پدیدار است.
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ی مربوط ا دوگانهفی نفسه و پدیدار به رفتار  ءصورت شیه یک هستنده ب ۀدوگان ۀخصیص
ه تواند در نسبت با معرفت متناهی و نامتناهی قرار گیرد: هستنده ب است که این هستنده می

 .(Heidegger 1997, 89. )آن لحاظ شود و همان هستنده به مثابه ابژه منشأصورتی که در 

کند استعلای متناهی است و  ورزی می ری که انسان را قادر به متافیزیکبه اختصار، ساختا
 زمان است. ه ـمورد کاوش قرار گرفت هستی و زمانکه در  چنانـ آن  معنای نهایی  

هایدگر پرسش کانت از معرفت انسان را به پرسشی در خصوص تمامیت انسان توسعه 
یادین کانتی همان تمایل طبیعی انسان انتولوژی بن یعنی .(Richardson 1963, 31) دهد می

فهم دازاین  هستی و زمانکه در  ،برای متافیزیک یا استعلا از هستنده به سوی هستی است
ساختار پیشینی مورد نظر کانت همان چیزی است که هایدگر  نیشود. ا نامیده می

ماتریسی است رهای دازاین با هستندگان یا اب نسبت ۀبه معنای شبک بودن نامیده و ـ جهان ـ در
افکنی  گان بر اساس پروا و به منظور طرحکه مبنای کنش و اهتمام عملی او با سایر هستند

 ۀنزد دازاین دانست. دازاین از جرگ 11آن را معادل معناداری توان یشود و م خویشتن می
با تخصیص معنا این افق آنجا که  . ازدیجو یهستندگان به افق معناداری آنها استعلا م

، بنیاد هستندگان است. اینجاست که تعبیر دیگر کند یم نیزیربنایی برای هستندگان تأم
 .ردیگ یشکل م درباره ذات بنیاد بنیاد در ۀهایدگر از هستی به مثاب

 12بنیاد متافیزیک و. 5
هستندگان چیست و متافیزیک در معنای دیگر مطالعه در خصوص بنیاد است. بنیاد 

ی متمایز از آنها از آغاز ا نهیزمکردن هستندگان بر  استوار پردازد؟ متافیزیک چگونه بدان می
. برگردان کنندتفکر فلسفی مطمح نظر اندیشمندان بوده تا تبیین درخوری از هستندگان ارائه 

برای  از نخستین صور جستجوی بنیاد آب، آتش، خاک، باد(اربعه )همه چیز به عناصر 
افلاطون بنیاد هستندگان را در  ـ که خواهیم دید چنانـ  فلسفه یونان نیز در هستندگان است.

و ساختار علل  گرداند یمعلل به محرک اول باز ۀها قرار داده و ارسطو آنها را با سلسل ایده
بنیاد در لایبنیتس به  ۀمسئل. بعدها کند یماربعه )مادی، صوری، فاعلی، غایی( را طرح 

لایبنیتس بر «. هیچ چیزی بدون دلیل نیست» :شود شکل اصل دلیل کافی دوباره مطرح می
همانی و به کمک اصل دلیل کافی بر آن است که حقیقت هستندگان را تبیین  اساس اصل این
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ولی  .(Richardson 1963, 162) کند بنیاد با حقیقت را روشن می ۀمسئل کند و این ارتباط  
تر  گیرند باید پیش های ما قرارمی هستندگانی که متعلق گزاره»ه کهایدگر بر آن است 

 ما .(Heidegger 1998b, 103) «ای تجلی کرده باشند صورت پیشاگزارهه خودشان بر ما ب
با  ما .میا شده، پیشاپیش با آنها مواجه میگرد یمزمانی که به دنبال بنیاد برای هستندگان 

هایمان،  بر اساس مقاصد و رانه ،دریافتن خودمان در بین هستندگان و مواجهه با آنها
نامیم.  می 13که این دریافت و تجلی هستندگان را حقیقت انتیک ،یابیم هستندگان را درمی

این خواهد بود که حقیقت انتیک خودش باید بر بنیادی استوار شود که امکان  مسئلهحال 
که امکان تجلی  انتیک(، ـ یا پیشا) کیانتحقیقت مقدم بر  نیا ا فراهم کند.تجلی هستندگان ر

یا  14، همان حقیقت انتولوژیککند یمشرط استعلایی آنها فراهم  ۀهستندگان را به منزل
دازاین است. این ابهام یا دوگانه بودن حقیقت هستی که از سویی متوجه  بودن ـ جهان ـ در

افق آشکارگی و شرط استعلایی  ۀمتوجه خود هستی به مثاب هستندگان است و از سوی دیگر
و بر این  خواند یم 15و آن را تمایز انتولوژیک ردیگ یمقرار  دگریهاکید أتجلی آنهاست مورد ت

  زمین به تدریج رو به فراموشی رفته است. باور است که فهم این تمایز در تاریخ تفکر مغرب
و هستی  شان یهستهر دوسطح از حقیقت به دو صورت مختلف با هستندگان در 

هستندگان سروکار دارند و بر اساس تفاوت بین هستی و هستندگان یا تمایز انتولوژیک 
. انتولوژیک ریشه در ذات دازاین یا همان استعلا دارد زیتما ... وابسته به یکدیگرند.

(Heidegger 1998b, 105-6).  

استعلای دازاین از هستندگان به  ۀمسئلبنیاد هستندگان یا بنیادگذاری در واقع  لۀمسئپس 
 ۀو خصیص ،آزادی است خود« فراروی به سوی جهان» است. بودن ـ جهان ـ درهستی یعنی 

صورت پارادیمی برای تجلی هستندگان است. ه بودن فرم دادن به جهان ب ـ جهان ـ اصلی در
نتیجه متافیزیک یعنی تلاش برای  در است. 16زمان ین پارادایم  استعلا با برساختن ا ۀریش

بنیاد نهادن هستندگان بر اساس استعلای دازاین از سطح هستندگان به جهان یا افق 
آشکارگی هستندگان که همان هستی است و بدین صورت متافیزیک معادل انتولوژی بنیادین 

 خواهد بود.
استعلایی فهم هستندگان است و از منظری  تا اینجا دیدیم که هستی از منظری افق

 کید بر تمایز انتولوژیک و اینأحضورشان است. هایدگر برای ت ۀکنند دیگر بنیاد آنها و تبیین
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به تبیین  ،که هستی به مثابه معناداری جنبه فعلی داشته و خودش یک هستنده دیگر نیست
شرط تجلی  پیش ناهستنده و ۀکه بحث از عدم را به مثاب ،پردازد یمهستی در قالب ناهستنده 

 .کشد یمای پیش  هر هستنده

 عدم و متافیزیک. 6
عدم و تمایز آن از هستندگان  ۀمسئلبه متافیزیک چیست؟ هایدگر در رساله مشهور 

 ها هستندهبه  صرفا  ی علوم ول داند. علوم می ۀمتافیزیک را بنیاد ذاتی هم او .پردازد یم
، که علم «هیچ». این (164 ب، ـ1383)هایدگر  «خود هستنده و دیگر هیچ» ،ندا معطوف

کند، عزیمتگاه هایدگر برای پرسش از هستی  امری سلبی و پوچ انکار می آن را به مثابۀ
تواند  نمیعدم خلاف عادتی است که از هستنده متمایز است و  است. عدم ناهستنده است.

)هایدگر است  «طور کلی و ناهستنده محضه نفی هستندگان ب»تفکر بشود. عدم  ۀابژ
عدم  17عدمانیدن». عدم همان افق آشکارگی هستندگان یا هستی است. (168ب،  ـ1383

به  هایدگر متافیزیک را .(179 ب، ـ1383)هایدگر  «دهد در هستی هستندگان روی می
باستان عدم به معنای  ۀدر دور اگرچه ند.دا فراسوی هستندگان رفتن و پرسش از عدم می

صورت غیاب همه ه کند و ب اندیشی مسیحی معنای عدم تغییر می ناهستنده بوده ولی در جزم
مخلوق از عدم توسط خداوند نامخلوق  ۀی هستندعنی آید. هستندگان جز خداوند درمی

 ب، ـ1383گر )هاید کند و لذا پرسش از عدم چندان موضوعیتی پیدا نمی ،شود حاصل می
184). 

فلسفه، یعنی »خود را در برابر متافیزیک روشن کند که  ۀهایدگر با این جمله موقف اولی
. وی به روشنی به دنبال بنیاد متافیزیک (189 ب، ـ 1383)هایدگر  «به راه انداختن متافیزیک

متقدم . هایدگر (Richardson 1963, 202) متافیزیک یعنی متافیزیک   ،در خود آن است
بر غفلت از هستی فائق آمد و  توانبمتافیزیک راستین  سیتأسبین است که با  همچنان خوش

نوعی انتولوژی بنیادین را طرح افکند که به بنیاد استعلایی هستندگان یا همان هستی بپردازد. 
معطوف به  ای فزاینده، توجه هایدگر به طور 1930 ۀبا گذر از ده ،که خواهیم دید ولی چنان

چه بیشتر نسبت به ذات  و او را هر شود میعنصر سلبی حقیقت و تاریخمندی هستی 
ی رویکرد ریگ شکل ۀو بدین ترتیب زمین ،کند یمگردان  متافیزیک و تفکر متافیزیکی روی
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 .شود یمبه هستی و نقد ساختارشکن متافیزیک فراهم  متأخرهایدگر 

 خداشناسی ـ هستی ۀنقد هایدگر متأخر به متافیزیک به مثاب. 7
بینی او در دفاع از  کند و خوش به بعد نگاه هایدگر به متافیزیک به تدریج تغییر می 1930از 

 ۀگذارد و آن را کژتابی هستی در آیین متافیزیک به عنوان انتولوژی بنیادین رو به خاموشی می
هستی کمتر  او بر دازاین به مثابه کانون تجلی ۀتکی علاوهه ب کند. مداری تلقی می هستنده

ی که انسان نسبت پذیرندگی با آن ا هیعط به مثابۀ و خود هستی در قالب حقیقت و شود می
تعبیر برخی شارحان،  به گیرد. قرار می اندیشه دارد و گویی تقدیر تاریخی اوست مورد

ما را در قالب  ه ساختار ضروری و غیرتاریخی تجربۀهایدگر از چارچوبی کانتی ک
از سنت هگلی  متأثر نا  یقرسد که ی داد به نگرشی تاریخی به هستی می زمانمندی شرح می

رویکرد هایدگر متقدم را غیرتاریخی  توان ینماگرچه  .(Richardson 1963, 208) است
زمانمندی است که کانون توجه او قرار  ۀمسئلاین  هستی و زماندانست، ولی به طور قطع در 

ولی گویی ساختار زمانمند دازاین فارغ از  ،شود ینمتاریخمندی انکار  اگرچه .ردیگ یم
. در هایدگر متقدم، هستی قائم ردیگ یمروندی تاریخی مورد پژوهشی پدیدارشناسانه قرار 

تجلی  متأخرکه در دوره  فهم جهان توسط دازاین به مثابه افقی استعلایی است؛ حال آن هب
و فهم جهان را  دهد میدر تاریخ است که انسان را مخاطب قرار  ی مختلف هستیها امکان

رویکرد اگزیستانسیالیستی مبتنی بر محوریت انسان بدین ترتیب . سازد یمبرای او ممکن 
بر آن است  متأخر دگریها .دهد یمجای خود را به قرار گرفتن انسان در تقدیر تاریخی هستی 

که ذات متافیزیک با اصرار بر حضور صرف و آشکارگی همه چیز امکان یا همان 
منکر شده و با  ـ که خواهیم دید قرابت زیادی با امر مقدس داردـ تاریخمندی هستی را 

 تسطیح حقیقت در ساختار صلب فراتاریخی غنای آن را از بین برده است.
با  نخست کنیم. عد مجزا بررسی میک را در سه ب  او به متافیزی متأخردر اینجا نگاه 

ی به ا اشاره، سپس میابی یمتاکید هایدگر بر عنصر سلبی حقیقت تاریخمندی هستی را در
و در پایان به تفسیر نهایی مورد نظر هایدگر از  کنیم، مینابسندگی متافیزیک در فهم هستی 

 .میرس یم خداشناسی ـ هستیمتافیزیک به مثابه 
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 سلبی حقیقت و تاریخمندی هستی عنصر. 8
 به 1943تحریر درآمده و انتشار آن تا سال  ۀبه رشت 1930در دهۀ که  درباره ذات حقیقتدر 

در ذات حقیقت، بر خلاف دلبستگی کانتی به عقل سلیم،  تأمل، هایدگر با افتد یمتعویق 
 سازد.  و خطای متافیزیک را به تدریج آشکار میشود  یممنفی حقیقت  ۀمتوجه سوی

عقل سلیم به دنبال بداهت مدعیات است و نسبت به آنچه فلسفه قبل از منظر آن تعیین 
کند کور و نسبت به زبان فلسفه کر است و ما اصرار داریم در وضوح عقل سلیم بمانیم  می

 (Heidegger 1998c, 136) .برانگیز است مقاومت کنیم و در برابر آنچه پرسش

پردازد. فهم معمول از حقیقت مبتنی بر صدق  هایدگر به واکاوی در معنای ذات حقیقت می
آنچه هایدگر در تحلیل بنیاد  طبق و صدق مطابقت موضوع با حکم است. ،ی استا گزاره
ی خود مبتنی بر آشکارگی پیشین هستندگان یا حقیقت انتیک ا گزارهاین صدق کرده ارائه 

که گشودگی  ،بر افق آشکارگی یا حقیقت انتولوژیک متکی است خود ۀن هم به نوباست که آ
گونه که  توانند خود را آن ی معنادار که در آن چیزها میها نسبتجهان است به مثابه ساختار 

 ی نوعی فهم پیشازبانی یا پارادیمی برای فهم هستندگان است.عنی ،هستند نشان دهند
استفاده کند تا  18دهد از اصطلاح نامستوری رجیج میهایدگر از این پس بیشتر ت

ناپوشیده شدن آن  عد گشایش و تجلی وهم بر ب  تا  (،Wrathall 2005, 11-12) حقیقت
و هم  ،حقیقت است بپرهیزد گین تاریخ متافیزیک که در پس واژۀهم از بار سن ،کید کندأت

که عنصر سلبی  نجاستیا یا پوشیدگی فرایاد آورد. ذاتی آن را نسبت به مستوری تأخر
 شود. حقیقت مطرح می ـ حقیقت یا همان نا

و یا نامستور  کنند یمهستندگان بر اساس افق استعلایی هستی بر انسان تجلی 
یا ناپوشیدگی  19شدن را تحت عنوا الثیا نامستور یونانیان ،به زعم هایدگر .شوند یم
در « نا»بع تو به  ،در انگلیسی« Un»ی، در یونان« ال»بردن پیشوند منفی  . به کارشناختند یم

و  ندیآ یماست که هستندگان از اختفا و مستوری قبلی بیرون  مسئلهکید بر این أفارسی، ت
مقدم است، مستوری است که شرط مستوری . یعنی به طور ذاتی شوند یمنامستور 

یک سطح  را متأخرو معنای حقیقت هستی نزد هایدگر  ردیگ یماستعلایی نامستوری قرار 
. ولی مستوری مقدم بر نامستوری چیست؟ اگر برپایی هر جهانی را یک بخشد یمدیگر ژرفا 

امکان تاریخی فهم کنیم که به مثابه افق استعلایی فهم یا بعد انتولوژیک تجلی کرده است، 
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 میندارهیچ فهمی  به آنهاو نه منطقی صرف( دیگری که ما نسبت ) یخیتاری ها امکان
کنونی با امکان دیگری  ۀشد و در سیر تاریخی هستی امکان بالفعل ماند یمفروپوشیده 

عد سلبی و یا مستور حقیقت با تاریخمندی . به همین دلیل است که این ب  شود میجایگزین 
های فروپوشیده یا مستور را هایدگر ناحقیقت یا ناذات  هستی همبستگی دارد. این امکان

آشکارشده آن  ۀمنفی و ناپیدای حقیقت در برابر لای ۀلای تا بدین وسیله بر ،نامد یمحقیقت 
 .ردیپذ یمآشکارگی هستی در افقی تاریخی صورت  . بدین صورت، هرکندکید أت

تاریخمند است و ملازم با هر آشکارگی آن همزمان اختفای  جهان انتولوژیک  
20خویشی   ـ . آزادی یا بروندهد یمهای دیگر روی  امکان

دگی جهان را به دازاین امکان گشو 
گونه که هستند باشند.  تواند اجازه دهد هستندگان آن ولی انسان تاریخی نمی» ،دهد او می

 Heidegger) «آید پیش می 22حقیقت یا ناحقیقت 21دهد و ناذات پس پوشیدگی رخ می

1998b, 146 )این اختفا و مستوری مقدم بر مکاشفه  ـ و نه زمانیـ  که به لحاظ انتولوژیک
 گیرند شوند و در افق آشکارگی هستی قرار نمی زده می  امکانات ناسازگار پس است.

(Wrathall 2005, 15-17) ناذات یا همان عنصر سلبی حقیقت ناشی از محدودیت یا .
ذات و ناذات حقیقت  .شود بلکه از ذات حقیقت تاریخی ناشی می ،تناهی دازاین نیست

همراه هم حقیقت به معنای اعم را تشکیل متعلق به یکدیگرند، حقیقت و ناحقیقت به 
زمینه تاریخی تاریک  گیرد که در مقابل پس . تجلی هستندگان در افقی صورت میدهند یم

این اختفا یا مستوری یا پس  .(Richardson 1963, 221) نامیم آن را اختفا می واست 
 23«راز»دگر تاریخی را های ی دیگر هستی از دازاین  ها امکاندریغ شدن  این ،کشیدن

 «حقیقت هستی» شود یمرخدادی که هستی بالقوه در اختفا برای ما نامستور  و ،خواند یم
 شود. نامیده می

گیرد  قرار میبه معنای افق فهم فعلی ما از هستی، در برابر مستوری  ،آشکارگی جهان
 صورته ی ممکن انتولوژیک دیگر بها جهانکه همان بنیان زایای هستی و منبع ارسال 

24تقدیر تاریخی
گیرد  را وام می «کره ماه»از ریلکه تعبیر  دگریها .(35 ،1392یانگ ) است 

تاریک آن از چشمان ما پنهان است و  ۀبه ماست روشن است و نیم که سطحی از آن که رو
خاستگاه هستی یا مستوری همان چیزی است که  نیا .(1381هایدگر ) این همان راز است

ی تاریخی افقمندمتافیزیک به دلیل رویکردش قادر به دیدن آن نیست. متافیزیک ویژگی 
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ی دیگر را نفی و ها امکانسازی در مفاهیم فراتاریخی  گیرد و با مطلق هستی را نادیده می
دارد که  هستی گام برمیچه بیشتر و نفی رازآلودگی  و به سوی ایضاح هر کند سرکوب می

عبارتی معنای اصیل ناحقیقت همان راز و  به .کند یمیاد  25هایدگر از آن تحت عنوان خطا
 .(Richardson 1963, 238-252) معنای غیراصیل آن خطاست

دهد  ی چهارسطحی از حقیقت ارائه میا هینظر متأخرهایدگر  ،با توجه به آنچه گفته شد
. چهار سطح (Wrathall 2005, 11-39) د مبتنی استکه هر سطحی بر سطح بعدی خو

ی در ا گزارهی، انتیک، انتولوژیک و مستوری. برای تشکیل هر ا گزارهند از حقیقت ا عبارت
. مینام یمکه آن را حقیقت انتیک  ،بر ما تجلی کرده باشند قبلا  آنها باید خصوص هستندگان 

که حقیقت انتولوژیک نام  ،است ریپذ امکانتجلی هستندگان بر اساس بعد استعلایی جهان 
، یک امکان تاریخی نامستور کند یمتاکید  متأخرطور که هایدگر  گرفته است. جهان، همان

زمینه مبتنی  بر آن پس ی دیگر تاریخی بیرون تراویده وها امکانزمینه  شده است که از پس
 متأخری بارز تفکر هایدگر که ویژگ ،شود یماست و آن مستوری حقیقت یا ناحقیقت نامیده 

شناسی تبیین کند که رسالت آن  است. هایدگر متقدم بر آن بود که متافیزیک را نوعی هستی
با وقوف بیشتر به عنصر سلبی حقیقت  ،متأخرتبیین حقیقت انتولوژیک است. ولی هایدگر 

چهارم یا تاریخمندی هستی، متافیزیک را ناتوان از دریافت این مقوله و لذا درک سطح 
کند که متافیزیک حتی  کید میأ. او به تدریج ت(Wrathall 2005, 11-39) داند حقیقت می

از دسترسی به سطح سوم یا حقیقت انتولوژیک نیز ناتوان مانده و در حقیقت انتیک محدود 
 شده است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 متافیزیک از هستی ۀخداشناسان ـ تفسیر هستی. 9
پردازد.  متافیزیک در هستی می تأملبرای فهم تاریخ نسیان هستی به واکاوی نحوه هایدگر 

 اندیشد، بدین خاطر است که اشتغال آن متوجه هستنده است. اگر متافیزیک به هستی نمی
هستندگان »به که  (152 ،الف ـ1383)هایدگر  «هستنده است ۀمتافیزیک لوگوسی دربار»

 متأخرهایدگر در تفسیر  اندیشد. می (Heidegger 1982, 212) «بدین صورت که هستند
خود از متافیزیک بر این باور است که هستندگان از دو وجه متمایز ولی همبسته با یکدیگر 

 هستندگان هستند و این 26بین آنچه ها قرنمتافیزیک » .اند گرفتهمتافیزیک قرار  تأملمورد 



 29       متأخر دگریها ۀشیدر اند یخداشناس ـ یهست یمعنا یبررس

 29و بودگی 28هستی به چیستی ... ائل شده استهستندگان هستند یا نیستند، تمایز ق 27که
فلسفه »در و این همان تمایزی است که بعدها  (Heidegger 1973, 2) «شود تقسیم می
 «معروف شده است 31)ذات( و وجود 30مدرسی( با تمایز بین ماهیت) کیاسکولاست

(Heidegger 1973, 2ماهیت یک درخت .) یعنی درخت بودن آن،  ،چیستی آن است
امکان چیزی بودن را در صورت  ماهیت   که در عالم خارج وجود دارد یا نه. مستقل از این

شود و خود را در قالب وجود و  متمایز می 33از امکان 32یافتگی کند. فعلیت وجود معلوم می
 «شود تاریخ هستی به مثابه متافیزیک با این تمایز آغاز می» کند. خارجیت مطرح می

(Heidegger 1973, 2) یا آنچه بین آنها  شان یستیچ. پس هستندگان از یک سو به لحاظ
و از  ،شناسی است که موضوع انتولوژی یا هستی ،رندیگ یممشترک است مطمح نظر قرار 

به والاترین هستنده یا ی از هستندگان که ا رهیزنجسوی دیگر به لحاظ قرار گرفتن در 
هستی به جای  ادیبن و این موضوع تئولوژی یا الاهیات است. ،شود یمترین ختم  هستنده

. شود یمالوهی تبدیل شده و به ناگزیر راز هستی به فراموشی سپرده  ۀمستوری به هستند
و در فلسفه ارسطویی  دهد یمدوقطبی در مثل افلاطونی روی  ۀی این انگارریگ شکل

یی به نام ایده تبدیل ها هستنده. در افلاطون هستی به کند یمی پیدا تر قیدقبندی  صورت
قرار دارد و  ها دهیاعد انتولوژیک در ی ب  عنی خیر قرار دارد. ۀهرم آنها اید رأسکه در  شود یم
همان  کند یمعد تئولوژیک یا برترین هستنده که امکان دیده شدن سایر هستندگان را فراهم ب  

 ـ و همچنین متحرک بودنـ عد انتولوژیک صورت ب   خیر است. در ارسطو، چیستی یا ۀاید
علل به فعلیت محض  ۀتشکه در سرر ،یافتگی است عد تئولوژیک فعلیتو بودگی یا ب   ،است

بر آن است که این تمایز و ادغام همزمان چیستی و  دگریها .رسد یمیا محرک نامتحرک 
 ۀولوژی و تئولوژی در مقولیا ماهیت و وجود در قرون وسطی( به معنای ائتلاف انت) یبودگ

است که هم از ذات هستنده بما هو هستنده  (خداشناسی ـ هستیتئوانتولوژی )جدیدی به نام 
  موجود. ۀگوید و هم از والاترین هستند سخن می

و دوم کلیت  آنهای ها نشانه نیتر یکلکلیت هستندگان بما هو هستندگان با توجه به 
الهی. این در عین  ۀهستندگان بما هو هستندگان به معنی والاترین هستنده یعنی هستند

شناسی  گیرد. متافیزیک بر حسب ذات خود هم هستی دوگانگی صورتی واحد به خود می
 ،الف ـ 1383)هایدگر  .است خداشناسی ـ هستییعنی  ،است و هم خداشناسی است

153) 
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هستندگان  ۀیا چیستی( را با علت اولی) یهستمعناداری استعلایی  خداشناسی ـ هستی
کند و با عطف توجه دوگانه به هستندگان خود هستی را مغفول  بودگی( ادغام می) یخارج

 .گذارد یم
به یکدیگر خود هستی را باید  شان دوطرفهانتولوژی و تئولوژی بر اساس همبستگی 

 ،کند و انتولوژی هستی را از انتولوژی استخراج مینااندیشیده رها کنند. تئولوژی ماهیت 
بخشد و به علت نخسیتنی احاله  دانسته یا ندانسته، هستنده را بر اساس وجود آن تقدم می

خداشناسانه متافیزیک هستنده را از  ـ کند. سرشت هستی کند که تئولوژی تصور می می
ی انتولوژی و تئولوژی را در اندیشد. این تکثر به ندرت همبستگ منظر ماهیت و وجود می

 (Heidegger 1982, 210) .ذات متافیزیک تبیین کرده است

در تاریخ متافیزیک همواره پرسش از هستی را تبدیل به پرسش از  تأملبه عبارت دیگر، 
به دو صورت یک هستنده چیست و همزمان والاترین »را هستی هستندگان کرده و آن 

...  که پرسش اخیر مربوط به خداوند و الوهیت استهستنده کدام است تبدیل نموده 
 خداشناسی ـ هستیشود  قلمروی که این پرسش دوگانه از هستی هستندگان در آن طرح می

پرسش از هستی محوریت  ۀاین خصلت دوگان(. Heidegger 1998a, 340« )گیرد نام می
عد در تنیدگی این دو ب   و او بر لزوم درهم دهد یمپژوهش هایدگر در متافیزیک را شکل 

 . کند یمکید أسرشت متافیزیک ت
پرسش از  نیا پرسش از هستندگان به مثابه یک کل است. یتئولوژی اینجا به معنا

بدون پرسش از هستندگان  تواند ینمیعنی پرسش تئولوژیک،  ،هستندگان به مثابه یک کل
. پرسش لوژی استطور کلی طرح شود که پرسش از انتوه بدین صورت یا ذات هستی ب

هم انتولوژیک و هم تئولوژیک در معنای وسیع آن بوده  فلسفه همیشه و در ذات خود
 (Heidegger 1985, 51. )است خداشناسی ـ هستیاست. فلسفه، 

به تبیین  دگریها ،سازی بود قابل پیاده خداشناسی ـ هستی ۀطور که تبیین بنیاد در دوگان همان
گردد و این بار سرشت دوپاره متافیزیک را در دو  ستعلا نیز بازمیخود از متافیزیک به مثابه ا

 کند. تبیین مختلف از استعلا معنا می
34 استعلا شناسد بدین سان میرا ی که متافیزیک با آن هستندگان نویژگی بنیادی

از . است 
 اش یستیچاستعلا گذار هستنده به آنچه هست را به مثابه یک هستنده در  ،یک طرف
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است.  35کند )یعنی ارزیابی آن(. فراروی به ماهیت، استعلا در صورت استعلایی میتعیین 
به معنای اولین علت موجود  نیز هست. 36استعلا به معنای متعالی ،دیگر طرفاز 

رود. انتولوژی استعلا را به صورت استعلایی تصور  هستندگان که از هستندگان فرامی
گرفته در تمایز مندرج در استعلا و قرار ت مبهمکند و تئولوژی به صورت متعالی. وحد می

دهد که در آن  ک متافیزیک را نشان میخداشناسی ـ هستیگنگ وجود و ماهیت سرشت 
 (Heidegger 1982, 210-211) .آید متعالی به اندیشه در می ـ هستنده با فراروی استعلایی

دانست،  ک متافیزیک میهمان فراروی از هستنده که هایدگر متقدم آن را معنای انتولوژی
دهد. از  عد مختلف نشان میاکنون تفسیر ناصواب هستی و رویکرد نامناسب به آن را در دو ب  

بدان پرداخته بود و از  هستی و زمانیک سو فراروی به معناداری استعلایی هستندگان که در 
ن مندرج بوده العلل متعالی هستندگان که از پگاه متافیزیک در آ حیث دیگر فراروی به علت

و هستی در  ،پرداختن به هستنده و بازگشت مجدد به همان است صرفا  این  ،است. در نتیجه
گیرد. هستی  صورت تصوری سطحی مورد توجه قرار میه متعالی ب ـ عمل فراروی استعلایی

ای ثابت و فراتاریخی شده است. از سویی مفاهیم  تاریخی در متافیزیک تبدیل به هستنده
و از سوی دیگر برترین هستنده که به مثابه  کنند یمچیستی هستندگان را تبیین  صلبی که

 .ماند یمی هستندگان، نامتحرک و بدون تغییر باقی عل   ۀزنجیر ۀسررشت
هایدگر مدعی است که تمام متافیزیک به دنبال تبیین بنیادی برای هستی هستندگان 

 . در(Heidegger 1969, 70) در انتخاب بنیاد بوده است صرفا  است و تفاوت تاریخی آن 
زمین، هستی به مثابه بنیاد یا شالوده تفسیر شده  از روزهای آغازین تفکر مغرب» ،کیزیمتاف

ولی بنیاد معنای  .(Heidegger 1969, 32) «نهد که هر هستنده بما هو هستنده را بنیاد می
 انتولوژیک و دیگری را بنیاد تئولوژیک نامید توان بنیاد ی یافته که یکی را میا دوگانه

(Thamson 2000, 303)وحدت آنچه کلی یا  37. هایدگر بنیاد انتولوژیک را بنیادگذاری
ی وحدت همه چیز یعنی ابه معن 38گذاری نامد و بنیاد تئولوژیک را شالوده معتبر است می

در متافیزیک،  .(Heidegger 1969, 58) خواند وحدت بالاترین هستنده بر فراز همه می
 .(Heidegger 1969, 57) «هستی به مثابه بنیاد، پیشاپیش ممهور شده است»

ای  زیرا همواره به هستی در قالب هستنده ،شود تفکر متافیزیکی وارد خود هستی نمی
آن وجود  متافیزیک تاریخی است که هیچ چیز برای خود هستی در» اندیشد. که هست می

گیرد و  قرار نمی تأملتاریخ متافیزیک، هستی مورد  در (.Heidegger 1982, 201) «ندارد
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زمین است و تبیین  این همان معنای مورد نظر هایدگر از نسیان هستی در تاریخ تفکر مغرب
 اصلی نسیان هستی است. ۀهستنده در قالب این تمایز ریش

 در آن هستی   خودمستور هستی منقسم به چیستی و بودگی که سرمنشأنسیان هستی یعنی 
ماند. این تقسیم  کند و به مثابه هستی ناپرسیده می هستندگان را به مثابه هستندگان باز می

 .دهد بلکه رخدادی را در تاریخ هستی نشان می ،ی از تفکر متافیزیکی نیستا آموزه صرفا  
(Heidegger 1973, 3-4) 

ملات فلسفی یونان أت مدرن که حاصل ۀهایدگر بر آن است که متافیزیک نه محصول دور
ن که اباستان است و تاریخ نسیان هستی قدمتی چندهزار ساله دارد. بر خلاف برخی منتقد

، آنچه تفسیرهای دانند یمهایدگر را منادی بازگشت به عصر باستان و دوران پیشامدرن 
و  این تمایز بین چیستی سرمنشأ»که کند این است  نوستالژیک از هایدگر را دچار تزلزل می

. از نظر (Heidegger 1973, 3-4) «مغفول مانده است ]نیز[ بودگی در بیان یونانیان
ی یک تم اولیه ها ونیاسیوارگوید و ... توالی  یک چیز را می» کل تاریخ متافیزیک ،هایدگر

و  ،همانی تام و تمام دلالت ندارد البته این تشابه هرگز بر این .(1388)هایدگر  «است
. (Heidegger 1969, 45) آشکار خواهد شد ضرورتا  همانجا که تشابه است، تفاوت نیز 

و  اند بوده تر کینزدپس هایدگر اگرچه بر این باور است که یونانیان از ما به حقیقت هستی 
غفلت از هستی و  ۀشده است، ولی سرچشم آلودتر گلتفکر تاریخی به تدریج  ۀرودخان

 .داند یمنده را به طور قطع در پگاه متافیزیک یونانی عطف توجه صرف به هست

عد بودگی بر چیستی، متافیزیک ارسطویی و با برتری یافتن ب   ۀدر ساختار دوگان
ه . بشود یمیافتگی به مثابه خارجیت و یا آنچه متعین شده است، معنای غالب هستی  فعلیت

این علل  ۀو زنجیر ،دث شده باشدعلاوه آنچه فعلیت یافته است، باید توسط علتی بیرونی حا
العللی ختم شود که خودش علت  باید به علت ضرورتا  برای اجتناب از تسلسل منطقی 

. او حاضرترین هستنده و شود یمخویشتن است و فعلیت سایر هستندگان از او ناشی 
آن کشد، بای دوام یابد و به درازا  چه حضور هستنده هر»زیرا  ،ترین آنهاست یافته فعلیت

این دوام حضور در حالت حدی  (.Heidegger 1973, 15) «ماند یمتر  یافته هستنده فعلیت
ی حضور ا لحظهای که ممکن نیست  یعنی به هستنده ،رسد یمهستنده  نیتر هستندهبه 

ه خصیصه هستی به مثابه واقعیت خودش را ب»الوجود است.  نداشته باشد و در نتیجه واجب
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زیرا آن  ،که ذات هستی را به بالاترین معنی ارضا کند دینما یمای  طور محض در هستنده
بندی و  . در صورت(Heidegger 1973, 15) «که نباشد تواند ینمای است که هرگز  هستنده

همان خداوند  نا  یقممتاز ی ۀ یونانی، این هستندۀتبیین عقلانی ادیان در الاهیات به مدد فلسف
برای تبیین عقلانی الوهیت،  ،کلمان مسیحیکتب مقدس خواهد شد و در نتیجه مت

 . ابندی یمیونانی را واجد ارزش در خداشناسی ـ هستی
. این هستنده قرابتی با شود یمصورت الاهیاتی بیندیشیم، این هستنده خدا نامیده ه اگر ب

هنوز فقدانی  ـ زیرا در آن وضعیت هنوز چیزی نشده است. در هر نه ،وضعیت امکان ندارد
. برترین هستنده فعلیت محض شود یمزیرا هستی با پایندگی متمایز  ،قرار دارد از هستی

 (Heidegger 1973, 15. )است

متعاقب نسیان هستی و تقدم یافتن هستندگان و توجه صرف  قا  یدقچنین تفسیری از خداوند 
بر »خداشناسانه است.  ـ رویکرد هستی ۀی ثمرعنی ،شود یمبه ایشان است که قابل حصول 

، هستی به مثابه تعین عمومی شود یماساس تقدم هستندگان که در آغاز متافیزیک شروع 
 «کند یممقتدر پیدا  ۀو شکل ضروری خود را به واسطه یک هستند شود یمهستندگان تصور 

(Heidegger 1973, 20.) الاهیات مسیحی تبیین که است این در اینجا کید أمحل ت
 خداشناسی ـ هستیۀ یر هستندگان را در بستر از پیش آمادعقلانی خداوند و نسبت او با سا

پا  یونانی یافت و بدین طریق دست به توجیه ساختار عالم زد و نوعی فلسفه و کلام دینی را بر
یونانی پس از  ۀدر صورت خودش و کل فلسف ارسطویی ـ فلسفه افلاطونی» بدین معنا،. کرد

 «آورد ( را فراهمیآگوستین-فیلو) یحیمس ـ ایمان یهودی ۀآن به طور کلی چارچوب و شالود
(Heidegger 2012, 165). 

عد قدسی هستی یا خداشناسانه آن است که ب   ـ نتیجه نسیان هستی در رویکرد هستی
ای الوهی شده که ذیل  الوهیت و رازآلودگی آن از بین رفته است. الوهیت تبدیل به هستنده

. متعاقب زدودن قدسیت ابدی یمعقل بر الوهیت استیلا  و ردیگ یمعقل متافیزیکی قرار 
ها و خداوندگاری که بر اساس محوریت عقل تعریف شده بود نیز رو به زوال  هستی، ارزش

 .زند یممرگ خدا را رقم  ۀمسئلنهاده و 

 گیری نتیجه. ۱0

متافیزیک گردان شد و با تحلیلی انتقادی ذات  بینی به متافیزیک روی از خوش متأخرهایدگر 
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انتولوژی و تئولوژی هستندگان را از  ۀکه در ادغام دو شاخمعرفی کرد  خداشناسی ـ هستیرا 
و از توجه به خود هستی به دهد  میچیستی و بودگی مورد بررسی قرار  دو منظر مختلف

بین هستی و هستنده از بین رفته و  زیتما مثابه فعل نامستورکننده تاریخی بازمانده است.
شده است. در چنین رویکردی که کل تاریخ متافیزیک  هگویی هستی به هستنده فروکاست

ی قدسیت هستی، تبدیل گیرد، الوهیت نیز به جا می زمین از افلاطون تا نیچه را در بر مغرب
رد و به مثابه محرک ی هستندگان قرار داعل   ۀزنجیر ۀرشتبه یک هستندۀ اولوهی شده که در سر

. بر اساس چنین رویکردی شود یمهستندگان را سبب  ۀهم نامتحرک و علت اولی تحرک  
است که متافیزیک افلاطونی و ارسطویی شکل گرفته و بدین طریق برای تبیین جایگاه 

 بناکه بعدها الاهیات فلسفی مسیحیت بر آن دهد  شکل میالوهیت در فلسفه دین بستری را 
در یونان و پیگیری آن در تاریخ  خداشناسی ـ هستیگیری  شکل از طریق نحوۀ. شود یم

 ۀرا در شاکل فراز و فرود الوهیت مبتنی بر متافیزیک میتوان یمزمین است که  متافیزیک مغرب
. میشیندیبی الوهیتی غیرمتافیزیکی ریگ شکلو به امکان  کنیمفهم  خداشناسی ـ هستی

 ،دین و یا الاهیاتی مبتنی بر آرای خود نزده است ۀلسفف سیتأسهایدگر اگرچه دست به 
راهگشای رویکرد فلسفی نوینی به الوهیت و امرقدسی باشد  تواند یماو  ۀی اندیشها دلالت

 های مستقلی بدان پرداخته شود. که جا دارد در پژوهش
عد توان گفت که هایدگر بر آن است که قدسیت هستی یا ب   وار می به شکل اشاره صرفا  

 تواند یمالوهی، همان تقدسی است که  ۀبه جای برترین هستنده یا هستند ،الوهی هستی
معناداری راستین را به حیات تاریخی انسان عطا کند. پس معنای الوهیت غیرمتافیزیکی از 

با پرسش »متاخر در گرو برقراری نسبت درخور با هستی خواهد بود. در نتیجه  نظر هایدگر
رسش از هستندگان و در نتیجه تمام متافیزیک فائق آمده است مشعل روشن از هستی که بر پ

و فلسفه  (Heidegger 2012, 329)« گردد آغاز می شود و نخستین حرکت به سوی گرما می
مند و پیچیده برای آغاز چنین حرکتی تعبیر  توان به مثابه تلاشی غیرنظام هایدگر را می متأخر

 .کرد
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 ها یادداشت

کلام و فلسفه ادیان است که به طور قطع  ،کید است که در اینجا توجه ما به الاهیات فلسفیألازم به ت. 1
منان دارد و میزان انطباق و تفاوت یا ؤا متن کتب مقدس و باورهای دینی مهای حائز اهمیتی ب تفاوت

 .گنجد یدین در قلمرو این پژوهش نم ۀفلسف ملاتأو تأثر این باورها با ت ریتأث

2. ontotheology 

 .. رجوع شود به متافیزیک ارسطو3
4. turning (Kehre) 

 هایدگر است. Identity and Differenceکتاب  مقالات. عنوان یکی از 5

 رجوع شود. زمان هستی وبرای فهم بهتر تلقی هایدگر از هستی در این دوره تاریخی به کتاب  .6

7. transcendental 
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8. ontology 

9. being-in-the-world 

ی انسان با هستندگان است که معناداری ها نسبتبودن به معنای قرار گرفتن در شبکه ارجاعات و  ـ جهان ـ در
و معنای درخور هستی نزد انسان  سازد یبرمی او را ها یافکن هستندگان نزد او و معناداری اقدامات و طرح

 است.

10.  Dasein 

واژه دازاین را به معنای  هایدگر برای فاصله گرفتن از تلقی معمول از انسانی که مترادف حیوان ناطق است
 متگاهیعزو  کند یمبودن انسان به مثابه خصیصه بنیادی او دلالت  ـ جهان ـ که به در ندیگز یبرمبودن  ـ آنجا

 .شود یم زمان هستی وبرای پدیدارشناسی هرمنوتیکی هستی در  دگریها

11. meaningfullness 

12. ground 

13. ontic 

14. ontologic 

15. ontological difference 

. دازاین در گذشته به درون هستندگان پرتاب کند یمله زمان بر اساس پروای دازاین موضوعیت پیدا ئ. مس16
ی عنی ،کند یمافکنی  و برای دستیابی به مقاصدش طرح ،ابدی یمشده، اکنون خود را در میان آنها 

 بودن دازاین همبسته با زمانمندی اوست. ـ جهان ـ در

 ها اسمهستندگان، گاهی از از کید بر حیث فعلی بودن و زمانمندی هستی و تمایز آن أ. هایدگر برای ت17
سازی هایدگر و یا دستکاری در دستور زبان  واژه نیستیدن(.) دنیعدمانمثل هستیدن و یا  سازد یممصدر 

زیرا او به دنبال آن است که به مخاطب در خصوص معنای مورد  ،بازی صرف با زبان دانست توان ینم را
 هشدار دهد. ،واژگان مألوفتمایز از معنای معمول و  در نظرش،

18. unconcealment 

19. Aletheia 

20. ek-sistence 

21. non-essence 

22. non-truth 

23. mystery 

24. destiny 

25. errancy 

26. what 

27. that 

28. whatness 

29. thatness 

30. essentia 

31. existentia 

32. actuality 

33. possibility 

34. transcendence 

35. transcendental 

36. transcendent 

37. ground-giving 

38. founding 


